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  نامهزبان عاميانه در فيروزشاه
   

  حكيمي فرزانهـ  زهرا سيديزدي

  
  چكيده

  

نامه مشهوراست. درواقع دنباله كتابي است كه دو مجلد آن به دارابنامه فيروزشاه
از آثار قرن نهم هجري اسـت و پيداسـت منشـأ بسـيار     اين كتاب تأليف محمد بيغمي 

تـرين  نامـه از مهـم  عيـار و داراب نامـه پـس ازسـمك   داستان فيروزشاهتر دارد. قديمي
برجستة نثرسـاده   هايرود. اين كتاب از نمونهه و اصيل به شمار ميهاي عاميانداستان
هـا و تعبيـرات   است، در آن واژه شدهنقالي و بازگو ميچون براي مردم  است و فارسي

شود. كاربرد فراوان عناصر زبان عاميانـه در ايـن اثـر سـبب     عاميانه بسياري يافت مي
هاي زبان عاميانه بسيارمهم تلقي شـود؛ از ايـن رو   اين كتاب ازنظر شاخصه ،استشده

نامـه را  نثر فيروزشاه نوشتار حاضر، يكي از عوامل سادگي و محبوبيت اين كتاب است.
تـرين واحـد   در سطوح مختلف زبان، از كوچـك كارگيري عناصر زبان عاميانه از نظر ب

 -گرايـي نحـوي  ميانهالمثل و عاضرب ترين واحد يعني جمله،زباني يعني واج تا بزرگ
 -كرده است. اين پژوهش به روش توصيفي تحليل -كه نمودهايي در اثر بيغمي دارند

هاي كنايي بيشـترين بسـامد را   دهد عبارتهاي آن نشان ميتحليلي انجام شده، يافته
  در ميان عناصر زبان عاميانه اين اثر به خود اختصاص داده است.

هـاي  داسـتان  ،زبـان  سادگي زشاه نامه، محمدبيغمي،زبان عاميانه، فيرو :كليدواژه
  .قول، نقلعاميانه

  
  

                                                           
  (نويسنده مسئول) دانشگاه وليعصر رفسنجانزبان و ادبيات فارسي استاديارz.sayyedyazdi@vru.ac.ir   
 رفسنجان صردانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه وليع                  

  11/12/1395 پذيرش نهايي: ـ 20/09/1395تاريخ وصول: 
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  مقدمه .1
  زبان عاميانه .1-1

  

وسيله بيان انديشه تلقي  شود كه در گذشتهزبان از امتيازات مهم بشري شمرده مي
دانست. امروزه، برخي . حتي افلاطون انديشه را سخن گفتن خاموش ميشده استمي

اً در تفكر صـرف « .اندد ويگوستگي بر سخن افلاطون صحه گذاشتهاز پژوهشگران مانن
: 1370(ويگوستگي،» آيدها به وجود ميبلكه از طريق واژه ؛شودها بيان نميقالب واژه

هايدگر بـا يـادآوري   « انداند و انسان را خود زبان شمردهو برخي پا را فراتر نهاده )190
 سانيم نه بدان سـبب كـه زبـان داريـم    ان ما«سخن ويلهلم فون هامبولت كه گفته بود 

تـرين همسـايه بـودن انسـان     زبان نزديـك «معتقد است » رو كه خود زبانيمبلكه ازآن
  ).75-76: 1381(هايدگر،» شوندرو ميجا با زبان روبهها همهاست وانسان

هـاي متعـدد زبـان اعتبـار بيشـتري دارد و      افزون بر زبان معيار، كه از ميان گونـه  
رين وسيله ارتباط ميان طبقات و قشرهاي مختلف جامعه اسـت، دو گونـة كلـي    ترايج

 ).75-76: 1384شـهدادي، ( انـد زبان فرامعيار و زيرمعيار نيز براي زبان شناسايي كرده
گيـرد؛  خط فرضي زبان معيار قرار مي بالاياي از زبان است كه در زبان فرامعيار گونه

اي ديگـر از  زبان زيرمعيـار نيـز گونـه    .)76 همان:( ديني -مانند زبان اغلب متون ادبي
گيرد. برخي اين زبان را بـه زبـان   خط فرضي زبان معيارقرار مي زيرزبان است كه در 

  ).77-76 همان:( اندعاميانه منحصر كرده
شـود. حقيقـت آن اسـت كـه     زبان عاميانه نوعي انحراف از زبان معيار شمرده مـي 

هـاي آن را در  است كه بتـوان مصـداق  قيق عرضه نشده درباره زبان عاميانه تعريفي د
متون نشان داد. فرهنگ نويسان نيز به اين موضوع، يعنـي دشـوار بـودن تعيـين مـرز      

ــددقيــق لغــات عاميانــه و رســمي اذعــان كــرده  ــژاد، ثــروت و انزابــي( ان ؛ 6: 1376ن
در  و فرهنگ عاميانـه، بسـيار گسـترده    مقدمه، ص شش). مقوله زبان و :1378نجفي،

عين حال لغزنده است. تاكنون، تعاريف متعـددي در زمينـه زبـان و فرهنـگ عاميانـه      
انـد. گـاهي زبـان    همواره دربـاره آن اخـتلاف  داشـته    نظراناند كه البته صاحبآورده

فرهنگـي معرفـي شـده كـه در دسـترس عـوام اسـت و         -عاميانه، مفهومي اجتماعي
صنف خاصي وابسـته   يا به گروه و) 7: 1378نجفي،(كنند فرهيختگان از آن دوري مي

شود كه عموم مردم براي اي از زبان معيار قلمداد ميگاه نيز اين زبان، خود گونه است.
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هـا در اعمـاق باورهـاي قـومي     كنند و غالباً اين واژهبرقراري ارتباط از آن استفاده مي
: 1384كرسفي، محمدي دين(است  در طول ساليان متمادي شكل گرفته ريشه دارد و

دهـد كـه كاربردهـاي    بخش مهمي از ادبيات عاميانه را زبان عاميانه تشكيل مي. )88
هاي بسيار در زمينه زبان عاميانه، هنوز تعريـف  پژوهش زباني بسياري نيز دارد. باوجود

رسـمي در   هنوز مرزهـاي دقيـق لغـات عاميانـه و    «دست نيامده است. دقيقي از آن به
زبان انگليسي و فرانسه مشخص نيسـت و مـا نيـز نتوانسـتيم بـه      ادبيات ما، همچون 

ثـروت و انزابـي   ( »نتيجه قطعي در تعيـين چهـارچوب درسـت لفـظ عاميانـه برسـيم      
توان مشـخص  مرز ميان زبان عاميانه و زبان روزمره و معيار را نمي«و  )6: 1377نژاد،
هرحال امـري نظـري و   ها اگر محال نباشد، بسيار دشوار است و بهتعيين مرز آن. كرد

ذهني است و در عين حال مرز ناثابتي است كـه پيوسـته در معـرض تغييـر و تحـول      
از زبان عاميانـه تعـاريف متعـددي شـده اسـت      ). 7: 1378نجفي، ( »جايي استوجابه

واژگان و اصطلاحات غيررسمي و غيرمعيار كـه معمـولاً تنهـا بـراي افـراد گروهـي       «
زبـان عاميانـه   « .)185: 1381ذاكـري، » (بل درك اسـت اي خاص قااجتماعي يا ناحيه

و عبارت است از كلمات و تركيبات زبان محاوره مردم  ،هاي زبان گفتارييكي از گونه
آورنـد كـه مـردم    گويند و الفاظي به زبـان مـي  سخن مي قيدوبندنيمه فرهيخته كه بي
نجفـي،  (» ننـد كشدت احتـراز مـي  ها خاصه در محافل رسمي بهفرهيخته، از اداي آن

1378 :7(.  
هاي نما براي شناخت افكار و روشاي تمامازآنجاكه زبان و فرهنگ عاميانه، آيينه 

توان به نحوة نگرش افـراد  رود، با بررسي آن ميزندگي مردم در هر دوره به شمار مي
در هر زمان پي برد. گرچه شاعران و نويسندگان بزرگ با استفاده از زبان ادبي دسـت  

ناخواه براي برقراري ارتبـاط بـا مخاطـب گـاه از     زنند؛ اما خواهفرينش آثار خود ميبه آ
سرايي بيشـتر مجـال   گيرند. اين كار هنگام داستانزبان و فرهنگ عاميانه نيز بهره مي

هاي عامي نيز دارند و تنها خواص نيسـتند  ها، مخاطبيابد؛ زيرا بيشتر داستانبروز مي
كوشـند تـا توجـه طيـف     كنند. از جهت ديگر، نويسـندگان مـي  ها را مطالعه ميكه آن
ترين اين طيف عوام هستند و اي از جامعه را به آثارشان معطوف كنند. گستردهگسترده
هاي جذب آنـان بـه آثـار ادبـي،     اي جذب شوند. يكي از راهگونهها هم بايد بهناچار آن

اي گونـه هوشمندانه است؛ بـه  صورت بسيار دقيق واستعمال زبان و فرهنگ عاميانه به
كه به زبان ادبي آسيب وارد نكند و آن را صـرفاً در تصـرف فرهيختگـان قـرار دهـد.      
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گـردد.  گيرد و از اين راه غنـي مـي  ميزبان ادبي از زبان و فرهنگ مردم الهام و مايه«
زبان ادبي سنتي دارد كه حفظ آن از راه تتبع در آثار گذشتگان ميسر است؛ امـا بـراي   

عامـه  گيري از زبان و فرهنـگ دادن به آن، بهرهساختن اين سنت، پروردن و مايهغني
  .)45: 1379سميعي، (» مردم بس مؤثر است

انـد،  با توجه به اينكه بيشتر آثار فارسي قديم را اديبان و منشـيان دربـاري نوشـته   
در كنار اين دهد؛ اما خوانده را نشان ميفارسي رايج ميان طبقه درس آنهاطبيعي است 

نوع آثار، منابع ديگري نيز وجود دارد كه به زبان عوام و مردم كوچـه و بـازار نگاشـته    
ترين ايـن آثـار اسـت كـه از نثرهـاي سـاده       از با ارزش نامه يكيفيروزشاهاست.  شده

آيد. نظر به اينكه مخاطبان ايـن كتـاب، عامـه مـردم     به شمار مي فارسي در قرن نهم
دهد (نزديك به فارسي رايج ميان اي از زبان فارسي را نشان ميثر گونهاند و اين ابوده

  رسد.مردم كوچه و بازار) بررسي اين كتاب از منظر زباني، ضروري به نظر مي
كـارگيري عناصـر زبـان    نامـه را از نظـر بـه   در اين پژوهش برآنيم كتاب فيروزشاه

سپس با بررسي و  پردازيماثر مي عاميانه بررسي كنيم. براي اين منظور ابتدا به معرفي
ها، المثلهاي زبان عاميانه، كنايات، ضربزبان عاميانه متن اثر، مواردي همچون جلوه

شود. نتايج اين مطالعه نشـان  گرايي نحوي واكاوي ميعبارات فعلي و اسمي و عاميانه
حتي رادهد زبان ساده و صميمي اين اثر سبب شده است با مخاطب دوره معاصر بهمي

  پيام خود را منتقل كند. كرده، ارتباط برقرار 
  

  تحقيق نهيشيپ. 1-2
االله تصـحيح ذبـيح   به 1339سال در  نامهفيروزشاهزمان با انتشار نخستين مجلد هم
اي درباره معرفـي آن  هريك مقاله ،محجوب و محمد پروين گنابادي محمدجعفر صفا،

 بهشـت ياردسـخن (  مجلـه و ) 1340هشـت  فـروردين ارديب (كتـاب  راهنماي  در مجله
هـايي از جلـد اول   خود ضمن نقـل بخـش   مقاله) به چاپ رساندند. محجوب در 1340
بيغمي، برخي از اشتباهات صفا را در تصـحيح مجلـد نخسـت يـادآور شـده       نامهداراب
هاي بيغمي توجـه كـرده   آراييپردازي و صحنهقصه وهيشگنابادي نيز به  نيپرو است.
  است.
را تصـحيح كـرد و همـراه بـا      نامـه فيروزشاه ها بعد محجوب بخشي كوتاه ازسال 

صـورت  ، آن را بـه اژدهـا  دربـاره پروپ  قصههاي تاريخي ريشهبخشي از كتاب  ترجمه
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 در مجلـه  »اژدها كشتن ملك بهمن صاحب قران، پسـر فيروزشـاه  «با عنوان اي مقاله
  به چاپ رساند. )1370تابستان  2 شمارهسال سوم، شناسي (ايران

نامه ي عاميانه و انواع ادبي با تكيه بر فيروزشاههاقصه«ي با عنوان امقالههمچنين 
كيش، دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي و محسـن   به قلم اميد ذاكري »بيغمي

محمدي فشاركي استاديار زبان و ادبيات دانشگاه اصـفهان نوشـته شـده و در بيسـت     
دانشـگاه گـيلان بـه چـاپ      ادب پژوهـي  نامه علمي و پژوهشيوچهارمين شماره فصل

  رسيده است.
 

  بحث .2
  نامهفيروزشاه .2-1

نامه، تأليف درواقع مجلد سوم و دنبالة كتابي است كه دو مجلد آن با نام داراب اين اثر
. به چاپ رسانده اسـت  1339-1341هاي االله صفا در سالكه ذبيح محمد بيغمي است

ة قص ـ«در چهـار مجلـد تحـت عنـوان     عربـي قـديم ايـن داسـتان نيـز       اً ترجمهاتفاق
  .در بيروت به چاپ رسيده است »بن الملك ضارابفيروزشاه
است؛ اين كتاب براي  هاي پايان كتاب متذكر شدهگونه كه صفا در يادداشتهمان

 البته اين موضوع دليل بر شده و جنبه شنيداري داشته است؛مردم نقالي و بازگويي مي
صـورت مكتـوب درآمـده باشـد.     آن نيست كه اين اثر مستقيماً از صورت شـفاهي بـه  

اي توانـد قرينـه  است كـه مـي  شدن آن ياد شده جاي كتاب از خواندههمچنين در جاي
اسـت. از   خوانـده را از روي مـتن بـراي شـنوندگان مـي     فيروزشاه نامـه باشد بر اينكه 

خـوان از روي آن بـراي   وشته اسـت تـا قصـه   كه مؤلفّ اين قصه، كتاب فوق را نجاآن
و شنيدي را در كتاب بـه   شدگفته  خوانديم، كرديم،عرض چونعباراتي، مردم بخواند، 
ها ي ديگر آنهامناسبتيان)، كه به گوقصهقصاصين ( يا ارانزگداستان كار برده است.

كننـده،  يـت روا، سـرا، راوي ، داسـتان پـرداز داسـتان ، سازافسانهي، گوافسانه، گوقصهرا 
و دفترخـوان نيـز    خـوان قصـه اسـرار، مؤلـّف اخبـار،     گزارندهاخبار يا  گزارندهگزارنده، 

يـا   هـا قصـه كـردن  اند، در تاريخ ادب فارسي اهميت بسيار دارند؛ زيرا با ثبتناميدهيم
و خواه شـفاهي   هانوشتهخواه از روي دفترها و  -هاسپردن و روايت كردن آن خاطربه

از معرضِ فنا دور نگاه داشـته،   هاداستانسبب شدند بسياري از  -تكاي بر حافظهو با ا
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اي و از نسلي بـه نسـلي انتقـال داده شـود و سـرانجام      ينهساي به ينهساز  هاقرنطي 
 ها در صحايف كتب مدون ساخته به ما رسيده است.قسمت بزرگي از آن

و  هـا قصـه  ني هسـتند كـه  البته بايد دانسـت ايـن دسـته از راويـان غيـر از كسـا      
اند. بحـث  كردهيمسينه روايت بهي كودكان) را سينههاافسانههاي كوتاه (مثل يتحكا

درباره آنان و وسعت دايره رواياتشان محتاج تحقيقي جداگانه اسـت؛ امـا گروهـي كـه     
ي هاداستانشوند، معمولاً به روايت گزاران در اين گفتار بررسي ميذيل عنوان داستان

بـن  يروزشـاه  فكه گاه در مواردي مثل دارابنامة طرسوسي و سمك عيار و قصه  -ندبل
شده ي روايتهاداستانسرگرم بوده و غالب  -آمده استيمملك داراب به چند جلد بر 

  از قديم باز به كتابت درآمده است. هاآن
نيـز   بايد گفت ايـن داسـتان  نامه فيروزشاهزباني متن داستان ارزش ويژگي درباره  

تكلـف و  و نثـري بـي   ،مشابه آن، زبان و بيـاني سـاده و روان   هايداستانمانند بيشتر 
شيوه بيان زباني آن به زبان عامةمردم آن زمان نزديـك و از پيچيـدگي و   . دلپذير دارد

 گيـري از محاوره مردم زمانـه در زبـان داسـتان و بهـره    تأثير زبان . تكلف به دور است
گوينـده داسـتان را بـه     عامه، سخنِرايج در فرهنگ هاياژهوتلفظي و معنايي  صورت

 هاداستانگونه اينهاي ممتاز ويژگييكي از . پذير كرده استزبان مردم نزديك و فهم
به زبان گفتاري مردم است كه زباني طبيعي و خالي از  هاآننيز همين نزديكي انشاي 

  .گوي بوده استدانان پارسيتصرفات تازي
  

  هاي زبان عاميانه در فيروزشاه نامههجلو .2-2
صورت شكستن كلمات، تخفيف و تكرار كلمه، ابدال، قلـب،  عاميانه به كاربرد لغات

اي، دعـا،  آوا، اتبـاع، واژگـان محـاوره   اي، اسم صوت و نـام افزايش و كاهش واج كلمه
شـايان   .شـود از مصاديق زبان عاميانه شمرده مـي ...  سوگند، نفرين، عبارات عاميانه و

طور كه درباره اصطلاح عاميانه و مرزبنـدي زبـان عاميانـه و رسـمي     ذكر است، همان
  .كندبندي عناصر عاميانه نيز اين ابهام صدق ميدرباره دسته، ابهاماتي وجود دارد

 ،اي خاص، همانند زبان رسمي و معيارزبان عاميانه به دليل تعلقّ به گروه يا جامعه
هايي از كاربرد زبان عاميانه در سطوح مختلف آن، كـه  نمونه .قواعد خاص خود را دارد

  :شوداست، ذكر ميدر اين كتاب به كار رفته 
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  واژگان عاميانه .2-2-1
به كار رفته  نامهفيروزشاه كه در داستان گوقصهدر بيان  هاعاميانه واژهاز تأثيرات تلفظ 

  هاي زير اشاره كرد:به نمونه توانمياست، 
  

  نويسياي و شكستهواژگان محاوره .2-2-2
ها اعم از عاميانه يا غير عاميانه، بـه تقليـد از   نويسي، تحريف واژهمنظور از شكسته

هـاي   ذكـر شـد جلـوه   گونه كـه در بـالا  همان طرز تلفظ عوام در زبان روزمره است و
  :ازجمله ؛گوناگوني دارد

 

  ابدال .2-2-3
  :در جمله زير» جاده«جاي به» جعده«

 

راست بايد بروي تا از تاريكي بيرون روي كه شـهر   جعدهاست، بدان  ايعدهاز پاي آن درخت ج     
  ).494 :1386،بيغمي( آبگينه پيداست از دور

 )مستور به معنـي پنهـان  (» دار و باكس مگوي تا كس نداند مستوراين سخن « شاه گفت:فيروز     
  .)95(همان: 

جـاي نقـب)   (نقـم بـه  » زنـيم  نقـم دران پس مصلحت در آن است كه اي برا« بهروز عيار گفت:     
  ).153(همان: 

  ).669همان: ( هزار عالم آفريده است هچده مگر خدا آن خداوند نيست كه     
 

  افزايش واج .2-2-4
 دم در خندق نهادنـد و  .بايد از خندق گذشتن كه محل جستن نيست ابنشبه « شاه گفت: فيروز     

 .)96(همان:  )شنا( »كردندمي شناب

  .)113 و 91همان:( اگر ايرانيان صدسال بر در اين شهر بنشينند، اين شهر را نتوانند از ما استادن     
  ).65 همان:( نستادتا نوبت به كاورون رسيد شراب      
  .)231جاي خرد) (همان: به( شدخورد ها بر زمين آمد شيشه     

  

  واج كاهش. 2-2-5
  ).101 و  89(همان: » بياريدسلاح « پيلتن آفرين كرد، گفت: شاه برزفيرو 

 ). 422 همان:(حساب سوار و سپاه هندوستان بيهفصدهزار سپاه ايران 
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كـه مهـرم پـيش كلكـال      ؛ترا بايد كه پيغامي چند از زبان من« :گفت )به سنبل خادم قلعه( مهر     
  ).335: همان» (بياري ببري و جواب

چـركين)  ( شـده بـود   چـركن هاي ايشان سـياه و  ايشان را آوردند؛ هرچند كه جامهحكم ملكه به     
  ).463 :همان(

  

  اتباع .2-2-6
لفظـي  «كردن اسـت و در اصـطلاح   اتباع مصدر باب افعال در لغت به معني پيروي

آيـد، بـراي   معني، بدون معني روشن كه به دنبال اسم يا صـفت مـي  است مهمل و بي
و گيـوي،  انـوري  (» ها يا بيان نوعي مفهوم جـنس و قسـم  آنتأكيد و گسترش معني 

  .)982 :2ج :1377
ديد و نام مـانبرد و ايـن جـوانمرد     مرگ دو پسر را )اخي سعدان( اين جوانمرد« فيروزشاه گفت:      

 .)286:1386(بيغمي،» او خراب كردند خان و مان...  ديگر فرامرز نام دارد و

سـتان  هاي جانتيغ و نيزه و عمودهاي گران و نيزه ل درياي آتش،آن دو سپاه و آن دو لشكر مث     
 ).441:(همان هم نهادند فرق ودرقبر 

  ).519: (همان» هيچ عاري نيست شكست و بستاي حرامزاده مردان عالم را از « :بهزاد گفت
  

  اصوات .2-2-7
 ـ   «زيرا كلماتي هستند  نامند؛جمله نيز مياصوات را شبه ه را كه نقـش فعـل يـا جمل

ها را داشته باشد و براي بيان عواطف و احساسات بـه  آنكه شكل آنكنند، بيبازي مي
  ).1382:501فرشيدورد، (» رودكار مي

  ).173(بيغمي: » اي؟كار آمدهچه كسي و به چه هي«دارادار گفت: 
  ).594همان: ( گردان از هر طرف برآمد وهويهاي شمشير در آن هندوان نهادند.

 

طـور معمـول در زبـان    ها فقط در ميان توده مـردم كـاربرد دارد و بـه   واژهبرخي از 
است و اشخاص باسواد هرگز آن را به كـار   سوادمختص مردم بي« .رسمي جايي ندارد

 هايي از اين كاربردها. نمونه)184-185: 1381ذاكري،(» برند؛ مگر براي منظورينمي
  در ادامه آمده است:
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  هاي تحقير و تحبيب و تضعيفه با كافكار بردن واژبه .2-2-8
ايـن  . خـورد ملك در ميان ايوان بازرگان شراب مـي . خورداين مردك چه گه مي« ايشان گفتند:     

 .)350: 1386بيغمي، (» گويدداند كه چه ميينممردك ديوانه شده است و 

اردوان شاد شـد و   .ان نيامدشبي دير شد و مهمه، دختر كلنكو، كه خيلي زشت بود و عاشق اردو     
 ).368: (همان» زنگي نيامد اين زنكامشب « گفت:

  ).403(همان: » بازرگان ديوانه است پيرك اين«جمله حاضران گفتند كه      
  

  قيد .2-2-9
  

  ).203همان:( شاهزاده فيروزشاه خواهد رسيدنصبحدمي بگو امشب حاضر باشيد كه هنگام 
برسد كه خاطرش از بـراي فرزنـد    زودتريكرد كه شايد مي شتاب) عادبه سم(فيروزشاه در رفتن      

  ).318همان: ( ملول بود
  

  عدد و معدود .2-2-10
  

  ).209همان: ( با او بگويم دو سخنگرگانه گفت او را بياوريد تا من 
  ).433همان: ( از حلقش بر خاك ميدان ريخت يك من خونپيلتن سينه بر زمين نهاد به قدر 

  

  كنايات .2-2-11
و رسوم جامعه  آداب ،كنايات، لغات و اصطلاحات عاميانه ريشه در اعتقادات، باورها

 .اعتقـادي خرافـي بـوده اسـت     اي كه برخي از اين كنايـات در گذشـته  دارند؛ به گونه
كنايه در اصطلاح علوم بلاغي عبارت است از كاربرد كلمه يا كلام درجايي كه كلام «

ــاي غيرح  ــر معن ــزون ب ــي،اف ــد   قيق ــز راســت آي ــي ني ــاي حقيق ــر معن ــش ب » اطلاق
هاي بيـان پوشـيده و اسـلوب هنـري گفتـار      يكي از صورتكنايه  ).1383:10انوري،(

اند؛ به اين معني كه را نقاشي زبان هم گفته كنايه .)140: 1372كدكني،شفيعي( »است
سـم  پيش از رسيدن مفهوم كنايه به ذهن، تصوير كنايه در ذهن يـا جلـوي چشـم مج   

  .)55: 1375وحيديان كاميار، ( شودمي
 

: همـان ( )آستين بالا زده بود( .دست برماليده بود طباخ كاردي عظيم از روي ران درآويخته بود و    
97.( 

 ).475 و 86همان: ( كلاه بر هوا انداختالتان خان از شادي      
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همـان:  ( تا چه پيدا شود راه بست چشم به بيرون كرد و بر يال مركب نهاد و بهزاد پاي از ركاب     
131.( 

، كاري كنم كـه در چـين و   اگر يك تار موي او كم شودبه يزدان پاك سوگند كه « :پيلتن گفت     
 ).140: (همان» ماچين كه تا عالم باشد از آن بازگويند

  ).140همان: ( كه پيش رود و آن سخن بگويد زهره آن نبودكس را هيچ
 ).152 همان:( )آماده هستم(» بندم كمر) گشودن زندان( يز در اين كارمن ن« اخي سعدان گفت:

ام كـه تـرا بـه خانـه     امروز آرزوي ديدار تو كردم، بدان آمـده «گفت  اخي سعدان به فرامرز جراح     
  ).178 (همان:» به سر بيايم بنده باشم،« فرامرز گفت: ...»برم

به پاي خود به گـور آمـده   هيچ عقلي ندارد كه  مرا يقين شد كه فيروزشاه« ملك كودريس گفت     
  .)580همان: ( »است

  

  هاالمثلضرب .2-2-12
ها و اصطلاحات رايج در ميان هر ملـت يكـي از عناصـر مهـم زبـان و      المثلضرب

المثـل عبـارت   ضـرب : «است در لغتنامه دهخدا آمده .روديادبيات آن مردم به شمار م
د راز جملـه مـوا   وحكمامثال .»چيزر آن در غير آن است از ذكر چيزي كه ظاهر شود اث

تفكرات و هر چيز ديگـر كـه    ،اخلاقيات ،هاسنت ،رسوم ،فولكلوريك است كه از آداب
هـا  ديگر مثـل عبارتبه. حكايت دارد ،از زندگي انسان در جامعه و محيط باشد ياجنبه

در جريان زندگي اسـت   ها تجربه آنانجزء جداناشدني فرهنگ هر قومي و ميراث قرن
  .)282و  230 :1384كردآبادي،» (رودينماي هر ملت به شمار متمام نهيو آ

  

باشند كه از هر بـادي از  از آن كوه آهني مياكنون مرا معلوم است كه ايرانيان نه « :مهريار گفت     
 ).56: 1386،بيغمي( »دجاي برون

اي خاقان از براي تو چنين جوري برما رفـت. زود  كه  ما را منكو خان فرستاد كه برويد و بگوييد     
نيايي، اين آتش كه در مـا افتـاد   شو تا به اتفاق جواب خصم بگوييم و اگر  لشكر بردار متوجه ما

   .زود باشد كه دود آن نيز به تو برسد
  .)393همان: ( تر بگذارد و نه خشك مثل آتش سوزانند كه در هرچه افتد نهايشان      

.» كردماي ايراني، نيكت يافتم كه امروز همه روز ترا طلب مي« ملك بهمن را ديد و گفت:) ندهورل(
  ).543: (همان» جوينده يابنده باشد« ملك بهمن گفت:
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از  ...در خدايي شركت نيست. كسي كه او را در خدايي شركت باشد، خـدايي را نشـايد  « بهروز گفت:
  ).699ن: هما» (آن دو پادشاه در يك مملكت نگنجند

  

دعا، سوگند، نفـرين، فحـش و   (جملات عاطفي و احساسي  .2-2-13
  )ناسزا

 

ها شك دارد، يـا بـراي   ي خود، كه شنونده به آنهاگفتهمردم براي اثبات برخي از 
به اين مفهوم كه به چيز يا شخص مقدس  ؛كنندخود از قسم ياد مي گفتهتأكيد بيشتر 

و تخت، جان و سر شـاه و   به يزدان پاك، تاج نامهفيروزشاهخورند. در و عزيز قسم مي
  است.  شاهزاده قسم ياد شده 

  

اگر فيروزشـاه را طلـب كـردي آوردي، جـان     « خان رو به سوي دانك عيار كرد و گفت:شكمون     
 ).111همان: ( »كه سرت از تن جدا كنم و تختم سوگند به تاجبردي و اگر نياوري 

دانم فيروزشاه كجاست و كجا رفته و از حال او سوگند كه نمي زدان پاكبه ياما « شهمرد گفت:     
 .)131(همان:» آگاهي ندارم

زمان تحمل كن تـا آمـدن كـه    كه يك پرستيبه يزداني كه مي«باز هم از زبان دارادار به بهزاد:      
  ).131 و 80 و 130همان: ( »من بروم و زود بيايم

اكنـون راسـت بگـو كـه     « ميد شد، رو به مظفرشـاه كـرد و گفـت:   دانك چون از جمله ايشان نو     
 ).241،156(همان: » هيچ رحم بر تو نكنم جان و سر خاقانبه  ... فيروزشاه كجاست و

كـه قـرار   دير كلكسانه و آتـش گويـا   لنديور سوگند خورده است به ] .را بياورند... [پهلوان لنديور     
قـرار  [ ام پهلـوان جمهـور، از ايرانيـان نخـواهم    برادرزادهخون  خون برادرم، طومار و نگيرم كه تا

  ).326, 325 :(همان ]نگيرم
 

  دعا و نفرين. 2-2-14
  ).281و  180:همان» (دهزار جان من فداي شما با« گفت: )به فيروزشاه(فرامرز 
 ).185 همان:( آورديدخبران، كاشكي شما نيز كشته شده بوديد و اين خبر شوم نمياي شوم

 ).188(همان: » داي اخي خداي تعالي ترا مزد دها« :ده گفتشاهزا

اي سعدان من شنيده بودم كه تو جـوانمردي. رحمـت   « :كرد و گفت سعدان] اخي[مهريار رو به      
 ).197 همان:( »دشما باد. نام شما بعد از شما بگوين يزدان بر
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شاءاالله كه خير شنوم. انعنا مي لا وآيا اين چه گرد است كه در اين گرد بوي ب« :فيروزشاه گفت     
 ).288(همان: » باشد

اي است، خداي تعالي ياران ما را از شر اين حرامزاده نگـاه  اين لنديور حرامزاده« فيروزشاه گفت:     
  ).432(همان: » دارد

» دسـتت درسـت  « را بديد، آفـرين كـرد و گفـت:    )ملك بهمن(آشوب عيار چون آن ضرب تيغ      
  ).493، 491(همان: 

  

  ناسزاگفتن و تحقير دشمن . 2-2-15
امـا آنچـه    دارد؛حكم اينكه از حيوانات است، بسياري از غرايز حيواني را هم بشر به

كـه در بشـر وجـود دارد، موجـود     آنگونـه منحصر به بشر است و در ديگر حيوانات  ذاتاً
فرت و امثـالهم  نيست، زبان است. هرگاه احساسات و غرايز تندي مانند خشم، ترس، ن

ي بكار رفتـه در ايـن كتـاب    هادشنام .شودبا زبان بيان شود، فحش و نفرين ايجاد مي
  اغلب خطاب به يكي از سپاهيان دشمن است:

  

به ناموس زندگاني كرديم و شـب و   در عالماي دريغ كه چند سال « حرامزاده، طارق عيار گفت:     
  ).93(همان: » شديم ) گرفتاردانك عيار( زادهحرامبه دست اين  و عاقبتروز عياري كرديم 

بينيد آن جوانان ايراني را كـه  اي نامردان شما را چه رسيده است؟ مگر نمي« نامرد، دانك گفت:     
  ).140 و 106(همان: » بالاي بلند دارند

هنر بي اي دراز« يك نعره بر دارادار زد كه قهر دلاور طايفي مركب برانگيخت در ميدان درآمد و     
 ).159(همان:» تا چند لاف زني

چين واقع شود جملـه را   دين اين همه فتنه كه دراي ترك بي« :]به التان خانطيطوس حكيم      
 ).176(همان:  »تو انگيختي

اي « گفـت: ) بـه دانـك عيـار   ( شمسه چون اين سخن بشنيد، چون ديگـي بـه جـوش درآمـد و         
  ).240همان: ( »كه اين سخن بر روي من بگويي حرامزاده دزد! ترا چه حد آن باشد

 »بند سوختم اي سگ حرامزاده! مرا تا چند دربند داري كه از«گفت: مي) شمسه (به دانك عيار     

  ).244(همان:
  تحسين تشويق و .2-2-16

». ايمايشـان برهـانم و اگـر نتـوانم زود بي ـ     پهلوان بهزاد را از بند بنده بروم و« بهروز عيار گفت:     
 ).207همان: ( »كسي را با خود ببرعيار خجسته پي اي « فيروزشاه بر او آفرين كرد و گفت:
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خنجر از دست بهروز عيار بستد و آن خنجـر را بـزد در شـكم كلكـال كـه شـكم       ) چهرخورشيد(     
 كه شكم خوش باشيعروس، نيكو رفتي االلهبارك«بهروز عيار گفت: . . ..كلكال را سرتاسر بدريد

  ).345: (همان »دريداماد را مي
  

  كاربرد زبان عاميانه موارد ديگري از .2-2-17
شـود كـه   و جملات قرآني فراواني يافـت مـي  ، عبارات عامه مردم ايراندر فرهنگ

 ـا ملاتـي از ج .ودرگوهاي روزانه به كار ميوصورت روزمره و در گفتبه در  دسـت  ني
و عبارت ذكري بلكه در مواقع و حالات مختلـف  ذكر  منزلهمحاورات مردم ايران نه به

قابل ذكر است كـه   البته ؛رودگو به كار ميواي از جملات لازم در گفتعنوان جملهبه
  دهد.نشان مي نامهفيروزشاهفرهنگ اسلامي را در كتاب  و نفوذاين تركيبات تأثير 

  گفتن به اميد برآورده شدن آرزو االلهشاءان الف)
  ).353همان: ( »االله كه موافق آيدشاءان ميبگواي به خاطر آمد، مرا چاره« :طارق عيار گفت

  تعارف در» بفرما« جايبه االلهبسمب) گفتن 
االله، دست به طعام دراز كـن تـا   اي برادر بسم« ملك بهمن آن صيد كباب كرد. با شاهانه گفت:     

  ).482(همان: » با يكديگر نمكي بخوريم
  هنگام ترس يا تعجب گفتناكبرااللهج)  

اكبر كه اين شخص درست به آشـوب  االله« گفت: ،اي زدچون چشم مظفرشاه برآشوب افتاد، نعره     
 ).505همان: ( »ماندعيار مي

  گفتن براي تشويقاالله بارك) ت
 ).563(همان: » جوانمردي ترا برازد االله،بارك« :گفت ]به اردوان[ بهروز 

  ر سلامتيگفتن به خاط هللالحمد پ) 
 انـد و خبر غرق تـرا بـا پـدرت فيروزشـاه گفتـه     « پرسش كرد ملك بهمن را و گفت: ملك بسيار     

  ).645: همان» (سلامت آمديدالله كه شما بهالحمد .شاهزاده از بهر تو شب و روز گريان است
 

  نامهگرايي نحوي در فيروزشاهعاميانه .2-2-18
و تأخير اجزاي جمله و حذف و كـاربرد  لب تقديم قا در گرايي بيشتراين نوع عاميانه

روايـت   داسـتاني و  اسـت و چـون كتـاب در سـاخت     فعل به شكل مصدر نمود يافتـه 
شود. كـاربرد عناصـر زبـان عاميانـه در     شده است، اين مورد در آن بسيار يافت ميارائه

از  گيـري بلكـه در كنـار بهـره    شـود اصر صرفي اين زبان منحصر نمياين كتاب به عن
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ها و كنايات، ساختار نحوي اين زبان نيز در مـتن كتـاب وارد شـده؛    المثلتعابير، ضرب
 ها اشاره شد.يعني مواردي كه قبلاً به آن

و  »نوشـتاري «س تجلـي صـوري آن بـه دو گونـه     زبان شناسـان، زبـان را براسـا   
يا زبـان مكتـوب، زبـاني اسـت كـه حـافظ        كنند. زبان نوشتاريتقسيم مي »گفتاري«

 پردازنـد و علمي جامعه است كه با آن به تبادل كشفيات علمـي مـي   -ميراث فرهنگي
زبـان  «، »زبـان نوشـتاري  «مقابـل   داننـد. در پايگاه تمـدن بشـري مـي    آن را زيربنا و

وسـيله آن بـا   كنند، بهمطرح است و آن زباني است كه مردم به آن تكلم مي »اريگفت
سـاغروانيان،  (گوينـد  نيـز مـي   »زبان ملفـوظ « كنند و به آنارتباط برقرار مي يكديگر
1369 :271.(  

 -چه سـاختارهاي نحـوي   چه عناصر صرفي و -همه عناصر زبان گفتار استفاده از
. در پـژوهش حاضـر در   )82: 1383شـود (صـفوي،   ناميده مي »گريزي سبكيهنجار«

نامـه  روزشاهگيري از ساختارهاي نحوي زبان گفتار در كتاب فيحوزه زبان عاميانه، بهره
هاي زبان عاميانه بررسي شده اسـت و بـه همـين دليـل، عنـوان      در كنار ساير ويژگي

است. اين مبحث شـگردي ادبـي    براي آن انتخاب شده »گرايي نحويعاميانه«جزئي 
شدن ساختارهاي نحوي زبـان  بلاغي است، از جمله اينكه با وارد با كاركردهاي ادبي و

شود. برجسته و ممتاز مي بان معيار نوشتاري است، زبان متنگفتار به زبان كتاب، كه ز
محاوره، فضاي داسـتان   از سوي ديگر، با استفاده از ساختارهاي نحوي زبان عاميانه و

همـراه خـود، عناصـر     شود و چون ساختارهاي نحوي اين زبان بهساده و صميمي مي
 آورد، گسـترش ا خود مـي واژگاني، فرهنگي و محتوايي زبان و فرهنگ عاميانه را هم ب

شـود. خصوصـيت نحـوي ديگـر زبـان      انديشه نويسنده را نيز موجب مي غناي زبان و
 دهـد. گفتار، تقديم و تأخير اركان جمله است كه نثر كتاب را روان و طبيعي جلوه مـي 

  پردازيم.اينك به ذكر شواهدي كه در متن بررسي شده است، مي
  

  فعلجاي به  بكاربردن مصدر .2-2-18-1
  

  ).56: 1386بيغمي،( ما را اين كار نشايد كردن
  ).64همان: ( تنهايي خورديآنچه ده نفر نتواند خوردن، كاورون به

همـان:  (» مرد او را طلب خواهنـد كـردن   دانم كه خلق اين شهر از زن ومن مي« :زاد گفتفرخ     
112.(  



  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نامهزبان عاميانه در فيروزشاه

  
113

  جايي اجزاي جملهجابه .2-2-18-2
 

 تأخير متمم .1
  ). 58همان: ( به حاجتيخيمه بيرون آمد  از شاهزاده

 ).61همان: ( .ز دست ايرانيانآيم امن از آن جهان مي

  ).81همان: ( .رمركب به زي ازرستم را كشيد 
 

 هاكاربردن نشانه پرسشي در اواسط جملهبه. 2
 چـرا  آمـده اسـت و لشـكر در چـين     چـرا ملك من  اكنون سؤال كنيد از اين گداي ايراني كه در     

  .)86ت؟ (همان: كشيده اس
  

  تقديم فعل. 3
  .)69همان: ( برانگيخت سوار ديگر به نام هور ايراني

  ).109همان: » (آن ايراني را گرفتيچه كرده « خان گفت:شكمون
  

  گيرينتيجه . 3
ساده فارسي در قرن نهم هجري است. زبان  برجسته نثر نامه از جمله آثارفيروزشاه

كتاب سبب نزديكي زبان آن به زبان مردم آن دوره است. روانـي  صميمي اين  ساده و
رود. كـاربرد زبـان   هاي سبكي اين كتاب بـه شـمار مـي   سادگي زبان ازجمله ويژگي و

با دقت در شواهد ذكرشده براي هـر عنـوان،    است. عاميانه يكي از عوامل اين سادگي
كار رفته، در بهنامه زشاهشود، بيشتر عناصر زبان عاميانه، كه در كتاب فيرومشخص مي

هاي پايان چاپ خـود از  صفا در يادداشت گونه كه ذبيح ا...است. همان ها بودهقولنقل
است. به نظر شده نامه براي مردم نقالي و بازگو مياند، فيروزشاهاين كتاب متذكر شده

ها، قولنقل ويژه درتعبيرات عاميانه در كتاب، به آيد همين امر سبب شده واژگان ومي
شود كـه همـه   هاي مذكور در جدول زير چنين دريافت ميتوجه به فراواني با راه يابد.

كنايـه   اسـت و كـار نرفتـه  ميزان در كتاب فيروزشاه نامـه بـه  به يك عناصر زبان عامه
  .بيشترين بسامد را دارد به ترتيب المثلضرب

  نامهاهجدول فراواني كاربرد عناصر زيان عاميانه در فيروزش
 تمثيل المثلضرب كنايه  اي)محاوره نويسي وعاميانه (شكسته واژگان

افزايش   كاهش واج  ابدال
  واج

موارد   صوت  آوانام  اتباع
  ديگر
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